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پیشگفتار 

اولین آشــنایی‌ام با »بداهه« را خوب به یاد می‌آورم. انگار همین دیروز بود، اما درواقع سال‌ها پیش اتفاق 
افتاد. 

دانش‌آموز ســال دوم دبیرســتان بودم که در کلاس مقدماتی درام شــرکت کردم. نمی‌دانستم اجرا 
دوســت دارم یا نه، فقط چون پدرم گفته بود بــه آن کلاس می‌رفتم. تازه به خانۀ جدید نقل مکان کرده 
بودیم و به‏خاطر جدا شــدن از دوستانم افســرده بودم. پدرم می‌گفت که بسیاری از بچه‌های اجتماعی و 
خونگرم به کلاس درام می‌روند. خلاصه اینکه، ســعی می‌کرد راهی بیابد تا دوستانی جدید برای پسرش 

پیدا کند. 
بــه این ترتیب بود که به کلاس درام رفتم. یک‏بار مربی گفت: »می‌خواهیم کاری کنیم که بداهه نام 
دارد.« او هیچ مقدمه ای در مورد بداهه نگفت، تنها چند دانش‌آموز را انتخاب کرد، که من هم بین آن‌ها 
بودم و گفت: »تصور کنید همۀ شما مرغ هایی در خانۀ حیوانات گمشده هستید.« همۀ بچه‌ها خیلی زود 

شخصیت مرغ به خود گرفتند، صدای مرغ درمی آوردند و مثل مرغ راه می رفتند. 
فکری به ذهنم خطور کرد. به‏طرف یکی از مرغ ها خم شــدم و گفتم: »امشب می‌خواهم از اینجا فرار 
کنم، با من می‌آیی؟« ‌بقیۀ مرغ ها لحظه‌ای به این مرغ کوچولو که فکری برای فرار داشــت نگاه کردند و 
فهمیدند آن‌ها هم می توانند مثل من باشــند. خیلی زود همۀ ما، متحد و باهم، نقشه‌ای جالب برای فرار 

کشیدیم. احساس می‌کنم انرژی آن لحظه تا امروز همراه من است. 
به‌زودی از کســی که می‌خواســت فقط نویســندۀ ورزشی باشــد به فردی تبدیل شدم که به‌خاطر 
»صحنه« زندگی می‌کرد. سعی می‌کردم در حرکتی که آغاز شده بود، پیشرفت کنم. حتی با کمک‌هزینۀ 
روزنامه‌نگاری به دانشگاه یوتا 1 رفتم و دستیار مدیر اطلاعات ورزشی شدم. اما اگر این کتاب را می‌خوانید، 
حتماً می‌دانید که تئاتر چیزی اســت که هرگز نمی‌توانید خود را از آن برهانید. در سال 1994 یک گروه 
کمدی بداهه تشکیل دادم که اکنون به کوئیک ویتز 2 معروف است. ما متخصص بداهۀ سریع و خنده‌دار 
و رودررو هستیم. به مدت نهُ سال، به گونه‌ای خستگی‌ناپذیر، هر آخر هفته بداهه اجرا می‌کردم؛ و اکنون 
می‌خواهم در این کتاب عشق خود را نسبت به بداهه ابراز کنم. جوهری که این سطور را می‌نگارد ممکن 
است روزی محو شود، اما اگر بخشی از اشتیاق و هیجان من برای این‌گونه از هنر در شما اثر کند، بسیار 

خوشحال خواهم شد و شما نیز بسیار لذت خواهید برد. 
پس در صفحات این کتاب باید انتظارِ یافتن چه چیزی را داشته باشید؟ 

در بخش اول اصول بداهه بررســی می‌شود. چند قســمت اول تعریف بداهه است، اینکه از کجا آمده 
و چرا مهم اســت. سپس قســمت ویژۀ تدریس بداهه به بچه‌ها ارائه می‌شود. قسمت پایانی از بخش اول، 
که مهم‌ترین قســمت اســت، به‌طور اجمالی چند قانون و راهنمایی برای مبتدیان بداهه بیان می‌گردد. 
این قوانین بلوک‌های ســاختمانی‌ای هستند که بداهه‌پردازان می توانند از آن‌ها استفاده کنند تا از هیچ، 

1. Utah

2. Quick Wits



101 بازی برای بداهه پردازی 8

صحنه‌ای بسازند. حتی اگر بداهه‌پرداز باسابقه‌ای هستید، توصیه می‌کنم حداقل نیم‌نگاهی به این قوانین 
بکنید. پس از ده سال اجرا فهمیده‌ام که همیشه چیز جدیدی برای یادگرفتن هست.

بخش دوم شــامل بازی‌ها می‌شــود. کتاب بازی کوئیک ویتز ما اکنون بالغ بر چهارصد بازی دارد که 
خــودِ ما روی صحنــه اجرا کرده‌ایم. بنابراین انتخاب صدویک بازی از بین آن‌ها کار دشــواری بود. برای 
بازیگران مبتدی، متوسط و پیشرفته، ترکیبی از بازی‌های مختلف انتخاب کرده‌ام. حتی چند بازیِ تقریباً 

غیرممکن هم ارائه شده تا نمایی کلی از بازی‌ها به شما داده شود. 
بخش سوم برخی تکنیک‌های پیشرفته که در کوئیک ویتز به‌کار می‌بریم را توضیح می دهد تا در هر 
بازی تأثیر بیشــتری داشته باشیم. همچنین چگونگی انعطاف‌پذیر کردن بخشی از قوانین برای مبتدیان 
را بررســی می‌کنیم. همۀ این قوانین بدین‌منظور طراحی شده‌اند تا به بداهه‌پردازانِ باتجربه کمک شود 

»خارج از جعبۀ سیاه فکر کنند.« 
در پایان، در بخش چهــارم، به برخی عناصرِ خلق موفقِ یک نمایش بداهه نگاهی می اندازیم. در این 
فصــل یاد می‌گیرید چگونه یک گروه را جمع کنید، تمرین‌ها را انجام دهید و باهم نمایشــی اجرا کنید. 

همچنین دربارۀ نقش اساسی بازیگردان بحث خواهیم کرد. 
امیدوارم از این سفر لذت ببرید. سفرِ من، مرا از پسری دبیرستانی به یک کهنه‌کار با سابقۀ بیست‏وسه 
سال اجرا روی صحنه رسانده است. طی تمام این سال‌ها هرگز بیشتر از سه ماه بدون درگیری با گونه ای 
از نمایش نبوده‌ام. از زمانی که بر روی صحنه رفته ام این شانس را داشته ام که با همسرم آشنا شوم، برخی 
از وفادارترین دوستانم را پیدا کنم و حتی اجراهایی با سه پسرم داشته باشم. من در فیلم‌هایی بازی کردم، 
به‌مدت دو ســال مجری یک برنامۀ کودک از تلویزیون بودم، دوازده ســال در رادیو کار کردم، تئاترهایی 

دارم و بیشتر از آنچه که قابل تصور باشد لذت برده‌ام.  

باب بدِوره 
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مقدمه/ اصول
بداهه چیست؟ 

بداهه یعنی خلق چیزی روی صحنه از چیزی بیش از تخیلات و تصوراتِ خودتان. بداهه‌پردازان از »هیچ« 
صحنه‌ای می‌سازند. شخصیت‏ها تعامل دارند، مشکلات را حل می‌کنند، عشق یا نفرت می‌ورزند و اساساً 
زندگی آن‌ها در مدت کوتاهی، به‌اندازۀ یک ضربان قلب خلاصه می‌شود. شخصیت‏های بداهه مثل مگس 
هســتند. دورۀ کوتاه زندگی‌شان با حرکت سریع بال‏هایشان ســپری می‌شود و طوری زندگی می‌کنند 

گویی برای همیشه هستند و واقعاً نمی‌دانند وقتشان کم است. 
بداهه برای بازیگران بهترین ابزار آموزش اســت. اجرا کلًا دربارۀ واکنش اســت، یعنی پاسخ طبیعی 
به آنچه روی صحنه گفته یا انجام می‌شــود. از آنجا که اجرا نوعی واکنش اســت، هیچ‏چیز ســریع‌تر از 
بداهه مهارت‌های اجرایی شــما را نمی‌ســازد. در یک صحنۀ دارای متن، واکنش‌های شخصیت هایتان از 
قبل برنامه‌ریزی شــده اســت، اما در یک صحنۀ بداهه همه‏‌چیز به شما بستگی دارد. بازیگر کنترل کامل 
واکنش و ‌اندیشــه‌های شخصیت ‏خود را در دســت دارد و هیچ کارگردان یا نویسنده‌ای وجود ندارد. اگر 
می‌خواهید شــخصیت‏تان ناگهان مدخلی باز کرده، وارد بعُد دیگری شــود و از آن طریق صحنه را پیش 
ببــرد؛ بداهه‌پردازی چنین امکانی را فراهم می‌کند. یــک صحنۀ بداهه را با همان دکور می‌توان دوباره و 
دوبــاره اجرا کرد، اما یک کلمه می‌تواند صحنه را به‌گونه‌ای غیرقابل پیش‌بینی عوض کند. بداهه خیزش 

و حرکتی ناگهانی است که توضیح آن دشوار است، مگر اینکه انجامش دهید. 
بداهه مثل پریدن از هواپیما و چنگ‌زدن به هر چیزی که بتواند به‌عنوان چتر‌نجات عمل کند اســت. 
نمی‌دانید چیزی که گرفته‌اید خوب اســت یا بد؛ آیا اصلًا چتر‌نجات است یا کوله‌پشتی کسی دیگر. نکته 

این است: شما پریده‌اید و حالا در مسیر حرکت هستید. 
بداهه همچنین نهایتِ تمرین برای ســاختن تیم اســت. از این نکته در سخنان خود برای برانگیختن 
بازیگران اســتفاده می‌کنم تا نشان دهم با گوش کردن و واکنش نشان دادن، می‌توانند چه‌ها خلق کنند. 
اگر بازی بداهه شکســت بخورد، همۀ افراد روی صحنه شکســت می‌خورند. دانســتن اینکه همه باید با 
کشــتی غرق شــوند، انگیزه‌ای قوی ‌ایجاد می‌کند تا باهم همکاری کننــد. در بداهه، بازیگر »تک نفره« 
وجود ندارد؛ بداهه‌پردازان، جمعی ازکمدین‌ها هســتند1 . دیدن افرادی که باهم هســتند و با یک ذهن 

می‌اندیشند، از مهیج‌ترین بخش‌های بداهه است. 

بداهه از کجا آمده است؟ 
پاسخ به این سؤال دشوار است. باید بگویم غارنشینان این شکل هنر را آغاز کردند. آن‌ها بدون هیچ ابزاری 
و فقط با چند آوای محدود و حرکت می توانستند قصۀ شکاری بزرگ را بگویند؛ و با علم به فطرت بشری، 

من مطمئنم که آن قصه‌ها کمی با بزرگنمایی و اغراق همراه بوده است. 

stand-up comedy .1، کمدی ایستاده: نوعی از کمدی است که توسط یک نفر اجرا می‌شود و طی آن کمدین معمولاً 
با یک میکروفونِ دستی برای تماشاگران صحبت می‌کند و با اجرای سریع داستان‌های طنز‌آمیز، لطیفه‌ها و مزاح‌های 

کوتاه به انتقال مضامین می‌پردازد. ]م[
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آن‌ها شــخصیت‏های شکارچی و شکار را اجرا نموده و احساساتشــان را بیان می‌کردند. اجرایشان با 
حرکات همراه بود، قصه‌هایشــان آغاز و میانه و پایان داشت و صحنه‌ای بود که مقابل تماشاگرانی شیفته 

اجرا می‌شد. 
کاش می‌توانســتم همه‏چیزم را بدهم و یکی از آن اجراها را تماشــا کنم. در اعصار ماقبل‌تاریخ حتماً 
قصه‌گویانی ماهر وجود داشــته‏ است، اما هیچ‌کس هرگز آن‌ها را نخواهد شناخت. تمام آنچه از آن‌ها بجا 

مانده معدودی نقاشی بر دیوارۀ غارها و چند جمجمه زیر زمین است. اینجا ما ضرر کرده‌ایم. 

کمدیا دل‌آرته 1
بسیاری بر این باورند که بداهۀ مدرن ریشه درکمدیا دل‌آرته دارد. این شکلِ هنری، ابتدا در توسکانی2 و 
از حدود سال 1550 دیده شد. اگرچه ریشه‌های اصلی آن‏ را مشکل بتوان ردیابی کرد، اما ریشه در اجرای 
کمدی‌های با نقاب در روم باســتان دارد. کمدیا دل‌آرته ترکیبی از گفت‏گوی بداهه، چند جملۀ عادی و 
ازپیش‌آماده، لال بازی، حرکات آکروباتیک و طنز بسیار زیاد بود تا برای مخاطبانش گیرا باشد. این شکلِ 
هنر بر هنرهای نمایشــی کل اروپا نفوذ کرد و از رنســانس تا قرن هیجدهم بسیار رایج بود. حتی ویلیام 
شکســپیر3 از شخصیت‏های کمدیا دل‌آرته در کمدی‌هایش استفاده کرد. بعدها، کمدیا دل‌آرته به‏تدریج 
به اشکال دیگر تحول یافت، مثل نمایش وودویل4. این سبک تئاتر به‏همراه طنز و دلقک‌بازی و قالب‌های 
متنوع نمایشــی در قرن نوزده و اوایل قرن بیست در امریکای شمالی رایج شد. تئاتر وودویل از مشتقاتِ 
بی‌واسطۀ کمدیا دل‌آرته است. مثلًا فکاهی‌های وودویلِ معروفِ دکتر، همه‏چیز خود را مدیون شخصیت ‏

کمدیِ دکتر »دوتوره«5 است. دلقک‌های مدرن امروز هم از همان نهال خانوادگی ریشه گرفته‏اند. 
شاید مهم‌ترین شــخصیت ‏کمدیا دل آرته زانی6ِ خدمتکار باشد. شــخصیتی که مستقیم با تماشاگر 
حرف می‌زند. بازیگرِ نقش زانی اغلب با‌اســتعدادترین فرد گروه است، زیرا باید آکروبات‌باز و موسیقیدانی 
ماهر و نیز هنرپیشه و کمدین باشد. امروزه هم کلمۀ زانی7 از مشتقات همین کلمه و بیانگر کمدی قوی 

و پرهیجان است. 
کتابی کامل می‌توان دربارۀ کمدیا دل‌آرته تألیف کرد؛ و البته کتاب‌های بسیاری نیز نوشته شده است. 
توصیه می‌کنم نگاهی به آن‌ها بیندازید تا بیشتر با این شکل جذاب هنر آشنا شوید. همچنین می‌توانید 

یک نسخه از نمایش‌نامۀ جالب خدمتکار دو ارباب8 ، نوشتۀ کارلو گلدونی9 را بخوانید. 

1 .Commedia dell'Arte

2 .Tuscany

3 .William Shakespeare

4. vaudeville:  درام همراه با رقص و آواز.[م] 
5 .Dottore

6 .Zanni

7 .Zany

8 .Servant of Two Masters

9 .Carlo Goldoni
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بداهۀ مدرن 
بداهه‌پردازی بخشــی از تئاتر به اشکال مختلف در طول تاریخ بوده است، اما نوع امروزی آن مستقیماً از 
بازی‌های کودکانه برآمده است. طی افسردگی بزرگ دهۀ 1930 در شیکاگو، ویولا اسپولین1، مربی درام 
و هنرپیشه، سیستمی ‌از بازی‌های تئاتری برای کودکان ارائه داد. این بازی‌ها طوری طراحی شدند که از 
بازی‌های کودکانه برای برانگیختن تخیل و خود‌اظهاری استفاده می‌کردند. اسپولین اساساً قصد نداشت 
این بازی‌ها را برای مخاطبی اجرا کند، بلکه قرار بود به عنوان تمرین های کلاســی از آن ها استفاده شود. 
بازی‌های تئاتری اسپولین پرچمدار بداهۀ مدرن شد و بسیاری از بازی‌های ابداعی او، هنوز اجرا می‌شود. 
با تغییراتی که پســر اسپولین، پائول ســیلز2، در دهۀ 1950 در بازی‌ها ‌ایجاد کرد، بداهه وارد صحنه 
شد. وی همراه با مادر و دیگر همکارانش نمایشی خلق کرد که در محدودۀ شیکاگو محبوبیت یافت. این 
نمایش با نام قطب‌نما3  ادامه پیدا کرد و گســترش یافت و در 1959 به یکی از معروف‏ترین سازمان‌های 

بداهه- دومین شهر4 - تبدیل شد. 
یکی از مردانی که به دومین شهر کمک کرد تا قدرت پیدا کند و امروزه نیز یکی از سازمان های قوی 
باقی بماند، دِل کلوز5 است. وی در 1960 به آن سازمان ملحق و بعدها نیروی محرک گروه شد. او مدت 
زیادی از زندگی خود را وقف هنر بداهه کرد و خود نیز قهرمان بداهۀ »بلند« شد. بداهۀ بلند مجموعه‌ای 
از چند صحنه اســت که به یک ایده از زوایای دید مختلف می‌نگرد و سبکی آزاد بدون محدودیت زمانی 
دارد. میراث کلوز تا ابد به هارولد6 وابســته می‌ماند، سبکی پیچیده از بداهۀ بلند که خود تصدیق می‌کند 

نام عجیبی دارد. 
درحالی‌که شــیکاگو دچار تحولات رنســانس بداهه در دهۀ 1960 بود، یک انگلیسی‌الاصل در کانادا 
توجه زیادی به‏خود جلب کرد. کیت جانستون7، استاد دانشگاه کالگاری8، متوجه شد که تئاتر برای عموم 
مردم جذابیت و گیرایی ندارد. وی می‌خواســت نمایشــی ابداع کند که همان مردمی را جذب کند که از 
فعالیت‌های دیگر مثل مســابقات ورزشی، لذت می‌برند. وی به مثابه شکسپیر می‌خواست مردم معمولی 
را به هنر جذب کند. ابتکار او یعنی ورزش‌های تئاتری9، ترکیبی از بازی‌های بداهه با سیستم امتیازدهی 

است که چاشنی رقابت را با بلاهت، روی صحنه ترکیب می‌کند. 
امروزه گروهی نمایشی وجود ندارد که به این پیشگامان سپاس و قدردانی بدهکار نباشد. 

1.Viola Spolin

2 .Paul Sills

3. Compass	

4 .Second City

5 .Del Close

6 .The Harold

7 .Keith Johnstone

8 .Calgary

9 .Theatresports
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سابقۀ من در بداهه 
ابتدا به‏عنوان کمدینِ ایســتاده وارد بداهه شــدم. تهیه‌کننده از ما می‌خواست گهگاه نقاط خالی اجرا را 
بــا بداهه پرُ کنیــم )زمانی که اجرا عقیم می‌ماند، ما باید وقت را پر می‌کردیم(. ما هرگز نمی‌کوشــیدیم 
یک گروه باشــیم؛ اما با این‏کار بود که یاد گرفتم چگونه مقابــل جمعیت بداهه‌پردازی کنم. گروه بداهۀ 
من، کوئیک ویتز، در ســال 1994 تشکیل شد. تئاتر آف ‌برادوِی1 را در سالت لیِک سیتی2 افتتاح کردم و 
می‌خواستم کاری متفاوت بکنم. آن زمان در سالت لیک هیچ بداهه‌ای نبود. نام کوئیک ویتز )شوخی‏های 
ســریع( در ابتدا به‌عنوان یک نام موقتی انتخاب شــد، ولی نامی‌که بیشــتر دوست داشته باشم به ذهنم 

نرسید و پس از نهُ سال این نام برای بداهۀ سالت لیک باقی ماند. خوشحالم که آن را تغییر ندادم. 
ما با قالب‌های مختلفی کار کردیم تا اینکه بالأخره در ســال 1996، روی قالب »رقابتی« توافق کردیم. در 
سالت لیک، المپیک زمستانی سال 2002 برگزار شد و من هم المپیکِ ویتز3 را ساختم تا با آن سرمایه‌گذاری 
کنم. این قالب تثبیت شد و از آن زمان به آن شیوه کار می‌کنیم. دو تیم سه نفره از بازیگران رقابت می‌کنند تا 
ببینند کدام‏یک تماشاگر را بیشتر می‌خنداند. تماشاگران داور هستند و به بازی‌ها نمره می‌دهند. با این‏حال 
هدف اصلی تیم‌ها برنده شدن نیست؛ بلکه ‌ایجاد اوقاتی خوش برای مخاطب است. ما می خواهیم مردمی که 

پول می دهند و برای تماشای اجرا بلیط می خرند ما را به عنوان برنده ببینند. می‌دانم مهیج است. 
نهُ ســال اســت که آخر هفته‌ها در  کوئیک ویتز نمایش دارم و هنوز برای هرکدام از آن‌ها هیجان‌زده 
می‌شوم. یک روز بعد از یکی از اجراها فقط به پشت دراز کشیدم و نمی توانستم بایستم. واقعاً درد زیادی 

می کشیدم و تنها فکرم این بود که کاش آن شب اجرا نداشتم. 
ســبک ما تند و رودررو است. اگر به کوئیک ویتز بیایید می‌بینید که خنده‌ها یکی پس از دیگری فضا را پرُ 
می‌کنند. حتی اگر بازی یا شوخی‌ای خوب اجرا نشود، ریزه‌کاری‌هایی که بازیگران بین بازی‌ها انجام می‌دهند 
شما را می‌خنداند. بازیگران هرکاری می‌کنند که مخاطب را بخندانند. به تماشاگران گوش می‌دهیم و توجه 
می‌کنیم که چه چیزی واکنشی مثبت در بردارد. بنابراین بی‌آنکه بدانیم، مخاطب تصمیم می‌گیرد ما چه‌کار 

کنیم. واقعاً یک تجربۀ »هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو« است؛ کمدیِ فست‌فودی )حاضری و دم‏دستی(.
کوئیک ویتز تا مدت‌ها تنها کمدی شهر بود تا اینکه دیگران دیدند چقدر جالب و سهل‌الوصول است. 
به این ترتیب در همه‏جا گروه‌هایی ظهور کردند. بالأخره، در هر آخر هفته می‌توانســتید پنج یا شــش 
گروه نمایشــی را در شعاع سی مایلی ببینید و این برای شهری که حتی روی صفحۀ رادارِ فرهنگی دیده 
نمی‌شــود، بد نبود. به‏هرحال من رقابت خود را ابداع کردم و نگران نیستم. در واقع عاشق این هستم که 
گروه‌های دیگر را ببینم و امیدوارم روزی برســد که سالت لیک، این شهر کوچک قدیمی، مثل شیکاگو و 

یا لس‌آنجلس به خاطر بداهه معروف شود. 

و آینده؟
این همان جایی است که نقش شما اهمیت پیدا می کند. با نشان دادن علاقه به بداهه و منتقل کردن آن 

به نسل‌های بعد، آن‏ را زنده نگه‌ می‌دارید. 

1 .Off Broadway Theatre

2 .Salt Lake City

3. Olympwits	
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چرا بداهه؟ 
خب، مسئله این است؛ چرا بداهه؟ واقعاً چرا. 

من بداهه را تقریباً در هر سطحی، از پیش‌دبستانی تا بزرگسالان تدریس کرده‌ام. بچه‌ها عالی هستند. 
عشــق ذاتی به تخیل و کاوش دارند. گاه این بزرگســالان هســتند که فراموش کرده‌اند از کجا می‏آیند. 
هنگامی‏که از کلاس‌های دانشگاهی دیدن می‌کنم، اغلب با این سؤال‌ها روبه رو می‌شوم: »اجرای بازی‌ها 
و کلًا شــخصیت احمق‌ها روی صحنه چه فایده‌ای دارد؟« »کار صحنه کجاســت؟« »شخصیت‌پردازی 

کجاست؟« »هنرپیشۀ جدی کجاست؟« 
از این نوع سؤالات نفرت دارم. همیشــه به من حس دلقکِ دربار می‌دهد. بداهه‌پردازان برای خنده خوب 
هستند، اما راه را برای هنرپیشه‌های جدی هموار می‌کنند. من به‏عنوان هنرپیشه‌ای که کارِ اجرا کرده و هنوز 

هم می‌کند، شکسپیر اجرا می‌کند و عاشق کار درام جدی است، می‌خواهم این نکته را به میراث بگذارم.
بداهه نه‌تنها به‌اندازۀ »اجرای جدی« واقعی است، بلکه در بداهه بیشتر از هر تکنیک دیگر که تاکنون 
آموخته‌ام، می‌توان مهارت و هنر اجرا را یاد گرفت. و مهم‌تر اینکه دربارۀ خودتان بیشــتر یاد می‌گیرید و 

با خودتان بیشتر آشنا می‌شوید.
بداهه‌پردازی همه نوع مزیت را داراست و آن هم نه فقط برای بازیگران. 

بداهه به شــما یاد می‌دهد سازگار باشید. خاطرۀ دیگری را از دبیرستان به یاد دارم. درحال اجرای 
»مردی که برای شــام آمد« بودیم که درســت وسط سخنان شخصیت اصلی برق رفت. وی لحظه‌ای هم 
درنگ نکرد و برای بیســت ثانیه، تا وقتی که برق دوباره وصل شــود به صحبت‌هایش ادامه داد، گویی در 
آن بیســت ثانیه هیچ اتفاقی نیفتاده اســت. سپس چراغ‏ها روشن شد و از همانجا ادامه داد. در میان‌پرده 
لاف می‌زد که یک حرفه‌ای واقعی اســت، زیرا با رفتن برق تکان هم نخورد. از او پرســیدم آیا در خانه هم 
وقتــی برق می‌رود همان‌طور رفتار می‌کند؟ آیا وی و خانــواده‏اش کارهای عادی خود را ادامه می‌دهند، 
انگار نه انگار که برق ناگهان قطع شــده اســت؟ منظور مرا نفهمید، اما من نکته‌ای روانی را یاد گرفتم و 
آن اینکه هرگز نگذارم مشــکلات غیرمترقبه، تماشــاگر را از لحظۀ اجرا خارج کند، حتی اگر بازیگران از 
متن اســتفاده می‌کنند باید برای امور غیرمنتظره آماده باشند و خود را با شرایط انطباق دهند. بداهه به 

بازیگران یاد می‌دهد سازگار باشند. 
اما بداهه چیزهای بیشتری هم برای شما دارد. 

بداهــه اعتماد‌به‌نفس را، چه رو یصحنه چه خارج از آن، زیــاد میک‌ند. وقتی بدانید که باید با 
هرچیزی ســازگار شوید، آنگاه در تســت بازیگری و روی صحنه اعتماد‌به‌نفس خواهید داشت. هرگاه در 
تست بازیگری هســتم و کارگردان می‌گوید: »حالا این‌طوری امتحان کن...« من لبخند می‌زنم. همیشه 
می‌دانستم که این امتیاز را نسبت به بازیگران ضعیف دارم، بازیگرانی که کلِ شب یک جمله را با آهنگی 

ثابت تکرار می‌کنند تا آمادۀ تست کارگردان شوند. 
حتی کســانی‌که به اجرا علاقه مند نیســتند نیز از بداهه سود می‌برند. اکثر افرادی که در کلاس‌های‌ 
من شــرکت می‌کنند، واقعاً قصد اجــرای روی صحنه ندارند. من به فروشــندگانی بداهه آموخته‌ام که 
می‌خواســتند یاد بگیرند چگونه خودشــان فکر کنند؛ به مدیرانی که می‌خواســتند یاد بگیرند چگونه با 
کارمندان رفتار کنند؛ به افرادی از قشرهای مختلف که می‌خواستند سخن‌گفتن در جمع را یاد بگیرند. 
اما بچه‌ها شاگردان مورد علاقۀ من در بداهه هستند. تدریس به آن‌ها واقعاً لذت‌بخش است. معدودی 
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از آن‌ها تصمیم می‌گیرند کار هنرپیشــگی را دنبال کنند، اما من می‌بینم که هرکدامشان از‌طریق تجربۀ 
بداهه‌پردازی، رشد می‌کنند. مثل آغاز کار، دیگر آن قدرها خجالتی نیستند. به نظر می‌رسد بهتر سازگار 

می‌شوند و بهتر قادرند با فرازونشیب های زندگی کنار بیایند. 
در بازی »بچۀ چاق«، که بازی دوست‌داشتنی و البته سختی بود، چند دانش‏آموز داشتم که از طرف 
بچه‌های دیگر زیاد تحویل گرفته نمی‌شــدند. اما یک دفعه در یک بازی بداهه با خونسردی کار می‌کردند 
و دیگر مســئلۀ چاقی شان برایشان مهم نبود. گاهی حتی بچه‌ای را می‌دیدم که آن قدر اعتماد یافته‌ بود 
تا وزن و هیکل خود را یک امتیاز در صحنه به حســاب آورد؛ درحالی‏که تا چند روز قبل ســعی می‌کرد 
هیکلش را پشت میز پنهان کند. حتی بچه‌های خجالتی را دیده‌ام که از لاک خود بیرون آمدند و نه‌تنها 

تعامل می‌کردند، بلکه می‌خندیدند و خوش بودند. بداهه این چنین معجزه‌هایی دارد. 
بداهه به مردم این اعتماد را می‌دهد تا از روزمرگی‌هایشــان خارج شوند و تجربه کنند که گزینه‌های 
دیگر به کجا منتهی می‌شــوند. بچه‌هــای کلاس‌های من بعدها در زندگی ریســک‌های زیادی کردند. 
منظورم رفتار پرمخاطرۀ آســیب‌زننده به خود یا دیگران نیست، بلکه منظور من خطرپذیریِ سالم است. 
شــاید آن‌ها قبلًا به این فکر نمی‌کردند که می توانند نقش اصلی را امتحان کنند، اما حالا می‌کنند. آن ها 
نگرشِ »چرا که نه« دارند. مهم‌ترین قانون بداهه را به آن‌ها یاد داده‏ام: شکست نخورید. تنها راه شکست 

خوردن این است که تلاش نکنید.
 

بداهه خلاقیت را پرورش می‌دهد. وقتی بچه هســتیم توانایی طبیعی برای استفاده از تخیل خود را 
داریم، اما وقتی که بزرگ‏تر می‌شویم اغلب تخیل‌مان به‌دلیل استفاده‌نکردن، زنگ زده و می‌پوسد. بداهه 
به شــما نیرو می‌دهد تا از تخیل خود استفاده کنید. هیچ ‏چیز اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شما باعث شوید 
اتفاق بیفتد؛ و این مسئله فقط در دنیای »سرگرمیِ« تئاتر عملی نیست. دانستن اینکه چگونه ایده بدهید 
و چگونه با دیگران کار کنید تا ایده‌هایشان به بیرون تراوش کند، خود از مهارت‌های مفید »دنیای واقعی« 
اســت. هنر‌جویان من اغلب مهارت‌های بداهه‌پردازانۀ خود را دلیل ایــن می‌دانند که چرا در ملاقات‌ها، 
فروش خانه، جلسات، یا ارتقاء شغلی موفق هستند. توانایی دیدن بسیاری از ابعاد یک موقعیت با سرعت 
هرچه تمام‌تر به شما کمک می‌کند تا همه نوع مشکل و چالش را حل کنید. بداهه کمک می‌کند به دنیا 

متفاوت بنگرید. 

بداهه مهارت‌ها یگفتار یو شــنیدار یرا تقویت میک‌ند. بداهه به شما یاد می‌دهد چگونه افکار 
خود را به سرعت شکل داده و به خوبی ارائه دهید. بداهه به بازیگران فرصت کافی می‌دهد تا روی گفتار، 
بیان و فصاحت کلام خود کار کنند. شــنیدن در بداهه مهم اســت، چرا که ممکن است صحنه به سرعت 

مسیر خود را عوض ‌کند. اگر در بازی بداهه گوش ندهید، خیلی زود عقب می‌افتید. 

بداهه همکار یمی‌آموزد. همان‌طور که قبلًا گفتم، در بداهه ســتاره وجود ندارد. هر کس باید با بقیه 
کار کند تا صحنه‌ای خلق شــود و اگر جز این باشــد موفق نخواهد بــود. بداهه‌پردازی با یکدیگر اعتماد 
متقابل گروهی ‌ایجاد می‌کند و به بازیگران کمک می‌کند از استعدادهای مختلف یکدیگر استفاده کنند. 

بداهه تحمل را زیاد میک‌ند. بداهه‌پردازی به همراه یکدیگر به انســان‌ها کمک می‌کند تا یاد بگیرند 
همدیگر را قبول کنند و بپذیرند. هنگامی‏که روی صحنه هستید و تلاش دارید تا بازی به نحو احسن اجرا 
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شود، تفاوت‌ها در خط‌مشی سیاســی، تفاوت‌های ظاهری، توان بدنی، سوابق و غیره دیگر مهم نیستند. 
همیشه سعی می‌کنم یاد بدهم که آنچه در بیرون دارید در بداهه مهم نیست. متوجه شده‌ام هنرجویانم 

خارج ازصحنه هم همین احساس را حفظ می‌کنند و من عاشق این هستم. 
یک‌بار دختری ناشنوا در کلاس بداهه‌ام ثبت‌نام کرد. ابتدا متحیر بودم که چگونه کار خواهد کرد زیرا 
شنوایی در بداهه بسیار حیاتی است. تصمیم گرفتم اگر او در کلاس ثبت نام کرد، کاری که قرار است در 
کلاس انجام دهد را برایش توضیح دهم. او جملات خودش را می‌توانست بلند بگوید و یک مترجم داشت 
که گفته‌های دیگران را به او منتقل می‌کرد. ابتدا بچه‌ها وقتی در صحنه‌ای با او بودند، نگران می‌شــدند، 
اما خیلی زود در این‏باره تجدیدنظر کردند. این دختر اجازه نداد ناشــنوایی او را ضعیف کند. هنرجویان 

دیگر نیز همین‌طور. به‌راستی شیفتۀ بداهه‌ام! 

بداهه شما را فرد بهتر یمیک‌ند. این جملۀ بزرگی است، اما من به آن باور دارم. از آنجا که زندگی‌های 
روزمره‌مان متنِ از پیش نوشته‌شــده نیست، پس همیشــه درحال بداهه‌پردازی هستیم. واکنش‌های ما 
درمقابل موقعیت‌هــای مختلف عواطف ما را برمی‌انگیزد و کلماتِ گفتارمان را بر زبانمان جاری می‌کند. 
بداهه به شــما تجربۀ موقعیت‌های بســیار متفاوت و خیالی می‌دهد و کمک می‌کند واکنش‌هایتان را در 
زندگــی واقعی کنترل کنید. بدین ترتیــب مهارت‌های اجتماعی‌تان بهبــود می‌یابند و به‌زودی متوجه 

خواهید شد که زندگی‌تان جالب‌تر و کم فشارتر می‌شود. 
ایــن جملۀ پایانی را نمی‌توان از لحاظ علمی‌ثابت کرد، اما من دیده‌ام که بارها اتفاق افتاده اســت. از 
همســر و ســه فرزندم تا اعضای گروهم، از افراد گروه‌های دیگر تا کســانی که به این کلاس‌ها می‏آیند، 

دیده‌ام که بداهه بر زندگی دَه‌ها انسان تأثیر مثبت می‌گذارد. 
بداهه یعنی ساختن، نه ویران کردن. ای کاش می‌توانستم این ایدۀ ساده را در همه جا گسترش دهم.

تدریس بداهه به کودکان
کار بداهه با بچه‌ها از بزرگ‏ترین لذت‌های من است. بچه‌ها هنوز همۀ تخیلاتشان را دست‌نخورده دارند و 
دوست دارند از آن در مسیر درست استفاده کنند. در واقع، گاهی مشکل‌ترین بخش این است که آن‌ها را 
در مسیر نگه داریم. چنانچه به کودکان درس می‌دهید، کلیدِ کار این است که به یاد آورید وقتی خودتان 

کودک بودید چگونه بودید. سعی کنید دنیا را یک بار دیگر از چشم باز کودک بنگرید. 
با وجود موضوعات بســیار برای تدریس، مربی شاید تصمیم بگیرد آن‌ها را به صورت تدریجی آموزش 
دهد و کم‏کم بچه‌ها را وارد خط سیر کار کند. اما بچه‌ها می‌دانند چگونه بهتر از ما تظاهر کنند، بنابراین  
آن‌ها بداهه‌پردازانی ذاتی هســتند. خواهید دید بچه‌ها ســریع‌تر از بزرگ‏ترها شیفتۀ بسیاری از بازی‌ها 
می‌شوند. سعی نکنید جلوی سرعت آن‌ها را بگیرید. اجازه دهید بدَوَند و هر قدر ممکن است به آن‌ها فضا 
بدهید تا هرچه می‌خواهند، تجربه کنند. کار اصلی شما به‌عنوان مربی تمرکز دادن به انرژی آن‌هاست. 
هنگامی‏که کلاس پر از دانش‌آموزانی مشــتاق است، دوست دارم سریعاً بازی‌های بسیاری را معرفی 
کنم. در جلســات بعد بــه عقب برمی‌گردم تا بازی را با عمق بیشــتری یاد بدهــم. بدین ترتیب بچه‌ها 
موضوعات زیادی دارند تا در خانه روی آن‌ها کار کنند و من می‌توانم در کلاس به خوبی آن‌ها را هماهنگ 

کنم. 
برای انجام هر بازی به پنج دقیقه زمان نیاز است، اما اگر بخواهید چند دور بازی کنید تا نوبت به همه 

برسد، طولانی‌تر خواهد شد. 
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خیلی زیاد و خیلی کم 
هنگام کارِ بداهه، به نظر می‌آید اکثر بچه‌ها دو دســته می‌شــوند: اول، بچه‌هایی که شــور و شوق زیادی 
دارند. البته مشتاق بودن عالی است، اما این بچه‌ها نمی‌خواهند بفهمند چگونه باید بازی را نمایش دهند، 
بلکه فقط می‌خواهند وارد بازی شده و آن  را اجرا کنند. با این بچه‌ها، هر بازی‌ای ظاهراً به مسابقۀ کشتی 
یا شــطرنج تبدیل می‌شود. آن‌ها فقط انرژی بسیار زیادی دارند. من فهمیده‌ام که بهترین راه کنترل این 
بچه‌ها این است که بازی را خودم با آن‌ها اجرا کنم، بدین ترتیب می توانم به آن ها کمک کنم تا در مسیر 
بمانند و بر روی صحنه تمرکز کنند. بچه‌هایی که زیادی مشــتاق هســتند پس از اینکه بفهمند چگونه 

صحنه را بازی کنند، آرام می‌شوند و تمرکز می‌یابند. 
نوع دوم بچه‌ها آن‌هایی هســتند که مطمئن نیســتند آیا دوست دارند بخشی از این نوع کار باشند یا 
خیر. این بچه‌ها را به‌راحتی درک می‌کنم. آن‌ها می‌ترســند احمق جلوه کنند و البته بداهه تا حدی برای 
بعضی‌ها توفنده است. این دانش‌آموزان را باید به‌تدریج وارد مسیر کرد. هرگز مجبورشان نکنید بازی ای 

انجام دهند، زیرا با یک شکست ممکن است خیلی پسرفت کنند.
پیشــنهاد می‌کنم اجازه دهید این بچه‌ها با بازی‌هایی شــروع کنند که آن ها را در مرکز توجهات قرار 
نمی دهــد. مثلًا اجازه دهید »قصۀ یک‌کلمه‌ای« )بازی 8( یا »خوشــبختانه/ بدبختانه« )بازی 7( را انجام 
دهند و بعداً متذکر شوید که چقدر خوب بازی کردند. با این بازی‌ها معمولاً علاقه مند می‌شوند وارد مراحل 
بعدی شوند، یعنی بازی‌هایی که آن‌ها را به چالش می‌کشاند تا شخصیتی را روی صحنه به تصویر بکشند. 
همچنین یادتان باشد که بعضی بچه‌ها نسبت به بدنشان احساس خوبی ندارند و دوست ندارند کسی 
بدن آن ها را لمس کند یا به آن دســت بزند. من در ابتدای کار از بازی‌هایی که با لمس‌کردن ســروکار 
دارند اجتناب می‌ورزم. کمی زمان لازم است تا این ناراحتی بدنی رفع شود، پس چشمتان به بچه‌ها باشد 
و کســی را که از موقعیت تماس بدنی احساس ناخوشــایندی دارد، در آن موقعیت‌ها قرار ندهید. وقتی 
می‌خواهید بازی‌هایــی ارائه دهید که تماس بدنی دارند، اطمینان حاصل کنید که بچه‌ها درک می‌کنند 
باید با احترام با هم رفتار کنند. )و البته دربارۀ تماس بدنی در کلاس باید طبق قوانین مدرسه عمل شود.(
با بچه‌های محتاط با دقت کار کنید. اگر اعتماد خود را از دست بدهند، بازگرداندن آن مشکل خواهد 

بود. اول اعتماد‌سازی کنید بعد هر کاری می‌خواهید انجام دهید. 

شکست اشکالی ندارد
مهم‌ترین نکته در آموزش بداهه به بچه‌ها این اســت: شکست اشکالی ندارد. مهم نیست روی صحنه چه 

روی می‌دهد. هرچه رخ می‌دهد دقیقاً همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد. 
خواهید دید که برای بداهه‌سازی روی صحنه، هر بازیگر باید با دیگران به‌گونه‌ای رفتار کند که گویی 
نابغه اســت. اگر هر بازیگر تابع این مثال باشــد، هیچ حرفِ زده‌شده یا عملِ انجام شده روی صحنه دیگر 
اشــتباه نیســت. اطمینان حاصل کنید که کل کلاس این نکته را درک کنند، در این صورت برای تأیید و 

تشویق یکدیگر به سختی کار خواهند کرد. 
حتــی اگر کل صحنه ناموفق از آب درآید، باز هم بــا اطمینان چیزهایی بیابید که بجا بوده‌اند و ذهن 
خود را روی نکات منفی معطوف نکنید. کلید این است که بچه‌ها احساس نکنند گزینه‌هایی که داشته‌اند 
بد بوده؛ آن‌ها باید به‌سرعت تصمیمی اتخاذ می‌کرده‌اند. بعدها خواهند فهمید اشتباه بوده و احتمالاً دیگر 
آن  را تکرار نخواهند کرد. اگر این‏طور نشد، به‌آرامی آن‌ها را به گوشه‌ای بکشید و با آن‌ها صحبت کنید. 
مسئلۀ مهم در آموزش بچه‌ها این است که اگر از آن‌ها قطع امید نکنید، آن‌ها نیز از شما مأیوس نخواهند شد. 
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یک هفته بداهه 
چنانچه مرتباً با بچه‌ها در کلاسِ اجرا یا محیطی مشابه سروکار دارید، طی یک هفته از کلاس‌ها می توانید 

آن‌ها را به خوبی با بداهه آشنا کنید. در اینجا طرح کلی این هفته را پیشنهاد می‌دهیم.

روز اول. مانع اصلی پیروزی در بداهه، ترس از انجام آن اســت. من به آن‌ها نشان می‌دهم چقدر این‌کار 
آسان است و بدین ترتیب به آن ها کمک می‌کنم تا بر این ترس غلبه کنند. چند بچه را پای تخته بیاورید 
و در یــک صــف قرار دهید. »قصۀ یک‌کلمه‌ای« )بازی 8( را با آن‌ها بازی کنید. یک حیوان انتخاب کنید 
)مثل گربه( یک شــغل هم انتخاب کنید )مثل رفتگر( و از بچه‌هــا بخواهید با هم کار کنند، تابع قوانین 
بازی باشــند و قصه‌ای دربارۀ گربه‌ای بگویند که به‌عنوان رفتگر کار می‌کند. آن‌ها با هم قصه‌ای بســیار 
عجیب خواهند ساخت. از آن‌ها بپرسید آیا کسی پیرنگ و طرحی برای قصه در ذهن دارد تا قبل از شروع 
بازی بگوید. احتمالاً هیچ‏‌یک ندارند. یاد‌آوری کنید هرچه انجام می‌دهند بداهه است؛ بازی‌ای است بدون 

اندیشۀ قبلی، بازی‌ای که همه با هم در ساخت آن کار می‌کنند. 
اکنون وقت آن اســت تا قوانین )که در بخش بعدی آمده اســت( را برای مبتدیانِ کار بداهه توضیح 
دهیــد. بر کارگروهی و گوش‌دادن به یکدیگر تأکید کنید. اجازه دهید دوباره بازی را اجرا کنند و ببینید 
چگونه انجام می‌دهند. به آن‌ها نشان دهید در بداهه شما بخشی از کل هستید و در بازی، تیم مهم است 

نه فرد. 
روز اول را بــا چند بازی دیگر تمــام کنید. می‌توانید »چه‌کار می‌کنی؟« )بازی2( و »خوشــبختانه/ 
بدبختانه« )بازی 7( را انتخاب کنید. هدف این است که به آن‌ها کمک کنید به ترس از ساخت صحنه‌ها 

غلبه کرده و آن ترس را با هیجان جایگزین کنند. 

روز دوم. روز دوم را می‌توانیــد با تجربۀ خلق صحنــه‌ای متحد‌کننده بگذرانید. به دانش‌آموزان توضیح 
دهید که صحنه از چه چیزهایی ســاخته می‌شود، شخصیت‏ها، محیط، پیرنگ داستانی با آغاز و میانه و 
پایان. اکنون از آن‌ها بخواهید »هر صحنه‌ای« )بازی 9( را بازی کنند و بعد از بازی دربارۀ آن بحث کنید، 
بدین ترتیب به آن‌ها کمک می‌شــود تا عناصر اساسی صحنه را بشناسند و دربارۀ قوانین بداهه گفت وگو 
کنند. حالا زمان خوبی اســت تا به بازی‌های احساســی وارد شــوید. در واقع »صحنه های احساســی« 
)بــازی  17( یکی از بهترین بازی‌هاســت تا بچه‌هــا کار صحنه را یاد بگیرند. بقیــۀ زمان کلاس را روی 
بازی‌های احساسی کار کنید. ببینید چگونه دانش‌آموزان هیجان خود را با تماشای یکدیگر و تلاش برای 

خنداندن هم بروز می‌دهند. 

روز سوم. اکنــون دانش‌آموزان به بسیاری از ترس‌های خود از بداهه غلبه کرده‌اند و می‌خواهند ادامه دهند. 
بازی‌های بدنی به‌کار ببرید تا عادت کنند روی صحنه، حرکات فیزیکی داشــته باشند و از بدن خود استفاده 
کنند. بازی »ایست!« )بازی 23( روش عالی برای یادگیری این مسئله است و بسیار جالب و خنده‌دار می‌باشد.
اکنون کار را با بازی‌های بدنیِ حدس‌زدنی مثل »دیر ســرِ کار رسیدن« )بازی 70( و »راز قتل« )بازی 71( 
ترکیب کنید. این بازی‌ها اغلب مطلوب بچه‌ها هســتند و به آن‌ها کمک می‌کنند تا شروع به ترکیب مسائل 

کنند. 

روز چهارم. در روز چهارم آماده‌اید تا محیط را به بازی بیفزایید. بداهه در صحنۀ خالی اجرا می‌شــود، 
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اما »کجاســت؟« )بازی 4( به دانش‌آموزان یاد می‌دهد به مخاطــب بقبولانند که صحنۀ خالی می‌تواند 
همه‏چیز و همه ‏جا باشــد. به ســراغ بازی »تکه‌های کاغذ« )بازی 36( بروید، بعد اجازه دهید چند بازی 

حرکت سریع مثل »دروغ سنج« )بازی 64( یا »چهار راه برای مردن« )بازی 63( انجام دهند. 

روز پنجــم. اکنون می توانید هر بازی‌ای را که فکر می‌کنید بچه‌ها از انجام آن لذت می‌برند انجام دهید. 
بچه‌ها اغلب دوست دارند به عقب برگردند و بعضی از بازی‌هایی را که کرده‌اند، دوباره انجام دهند. سراغ 

بقیۀ بازی‌های کتاب بروید و بگذارید بچه‌ها پر شور و هیجان باشند. 
پس از یک هفته مقدمه می‌توانید هرگاه که حال و هوای کلاس اجازه داد، بداهه انجام دهید. بچه‌ها 

از تکرار بعضی از بازی‌های موردعلاقه یا امتحانِ بازی‌های جدید بسیار خوشحال می‌شوند. 
چنانچه فقط یک روز وقت دارید تا به بچه‌ها بداهه بیاموزید، چند پیشــنهاد برایتان دارم: ابتدا سعی 
کنید وقت بیشــتری دســت و پا کنید. دانش‌آموزان مایل خواهند بود بیشتر از آنچه شما در یک کلاس 
انباشــته‌اید یاد بگیرند. اگر زمان بیشتری فراهم نشد، هرچه می‌توانید انجام دهید. فقط با اصول روز اول 
و دوم آغاز کنید و بعد بگذارید بچه‌ها بدانند از کجا اطلاعات بیشــتری می‌توانند کســب کنند. آن‌ها را 
تشــویق کنید خود، بداهه را تجربه کنند. سپس هنگامی‏که وقت آزاد به‌دست آوردید، مرحلۀ دیگری از 

بداهه را در کلاس به آن‌ها بیاموزید. 

کار با بچه‌های کوچک‌تر
چنانچه ســعی دارید به گروه‌های ویژۀ کوچک‌تر بداهه بیاموزید و مطمئن نیستید آیا آن‌ها »آن را درک 

می‌کنند« یا نه، می‌توانید با تمرین‌های آسان‌تر آغاز کنید. 
من دوســت دارم ابتدا با بچه‌های کوچک‌تر دربارۀ کیســۀ سرّی و نامرئی‌ای که همۀ بازیگران با خود 
دارند صحبت کنم. اگر من به این کیســه دسترســی پیدا کنم هرچه بخواهم از داخل آن برمی‌دارم. اول 
توپ نامرئی خودم را بر می‌دارم، ســنگین است پس در دســتانم جابه‌جایش می‌کنم، حتی می توانم آن 
را به دیوار بکوبم و بعد بگیرمش. بعد آن‏ را به‌ســمت یکی از بچه‌ها می‌اندازم بدون اینکه به او بگویم؛ او 
احتمــالاً آن‏ را می‌گیرد و به‌طرفم پرت می‌کند. با هم بازی می‌کنیم. بعد به آن‌ها نشــان می‌دهم که آن 

توپ می‌تواند از هر جنسی و به هر اندازه ای که من می خواهم باشد. 
آن‌ها بازی را شــروع کرده‌اند. حالا خواهم فهمید آن ها چه چیزهایی در کیســه های نامرئی خود نگه 
می دارند. از آن‌ها می‌خواهم هرچه دوست دارند از آن خارج کنند. عاشق نگاه‌هایشان هستم وقتی‌ به آن 
چیزی که درآورده‌اند »می‌نگرند«. حیرت آور اســت. چند دقیقه این‌طور ســپری می‌کنیم تا کمک شود 
درک کنند ما فقط بازی می‌کنیم، کاری که هر روز خودشان انجام می‌دهند. سپس به سراغ تمرین های 
بعدی می رویــم، مثل بازی کردن نقش حیوانات مختلف یا احساســات مختلف. به آن‌ها اجازه می‌دهم 
قدم‌زدن در محیط‌های متفاوت را اجرا کنند، برای مثال روی زمین چسبناک یا در جاذبۀ کم. حالا معمولاً 

می‌بینم که دوست دارند بیشتر بداهه کار کنند. 
ســپس به‌تدریج معرفی کردن چند بازی دســت‏گرمی را آغاز کنید تا حس بهتری از بداهه داشــته 
باشــند. به‌زودی اوقاتی خوش در خلق و ابداع دنیاهای حیرت‌انگیز خواهند داشت. فقط بگذارید با چند 
سبک و شیوه آشنا شوند و بدین ترتیب مثل توپ برفی، خود به‌راحتی از تپه غلت خواهند خورد. بارها و 
بارها شاهد بوده‌ام این اتفاق می‌افتد و من توپ‌ها را می‌شمارم و همیشه منتظر توپ برفی بعدی هستم.
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بلوک‌های ساختمانی برای مبتدیان 

زدودن ترس 
بزرگ‏ترین مانع برای مبتدیان، ترس از بداهه است. بداهه برای افراد ترسناک است. شما صحنه‌ای بدون 

متن و بدون مسیری واقعی خلق می‌کنید. این عملی نیست! 
خب البته که عملی اســت. سال‌هاست انجام می‌شود و من ســراغ ندارم که تا به حال این کار تلفات 
جانی داشــته باشد. پس چگونه می‌توانید افراد را )یا خودتان را، اگر شجاعت کافی برای اذعان آن دارید( 

از ترس دور کرده و به خنده و شادی وادار کنید؟ پاسخ آن در شعبده نهفته است. 
بداهه بیشــتر مثل حقۀ شعبده‌بازی است. هنگامی‏که شــعبده‌باز دستیار خود را با ارّه نصف می‌کند، 
به‌نظر خیلی واقعی و غیرممکن می‌آید. همین‌طور اســت وقتی‌که بداهه‌پردازان با هیچ شــروع می‌کنند 
و یک صحنۀ کامل خلق می‌نمایند. شــعبده‌بازان و بداهه‌پردازان هر دو مدیون شــگفتی و بهُت کار خود 
هســتند که دو راز مشترک را القا می‌کند: یکی اینکه تماشاگران فکر می‌کنند این چیزی است که هرگز 

نمی‌توانند انجام دهند. دوم، حقه‌ای در آن است. 
مخاطب هرگز نمی‌داند بداهه‌پردازی، ساختن کلمات در لحظه، کاری است که هر کسی هر روز انجام 
می‌دهد. برای زندگی روزمرۀ ما متنی وجود ندارد. شب قبل، جملات خود را برای اینکه تا فردا بعدازظهر 
در صحنۀ بانک معاملۀ مهمی را از دست ندهید نخواندید. در واقع تنها زمانی که بداهه نداریم، زمانی است 
که نمایش اجرا می‌کنیم و همۀ ما می‌دانیم چقدر طی یادگیری جملاتمان عرق می ریزیم. در مقایسه با 

آن، بداهه خلق‌السّاعه است. 
این تمرین سریع را انجام دهید. ناگهان پیش شما می‌آیم و می‌خواهم با هم برویم ساندویچ بخوریم. 
جوابی که فی‌الفور به ذهن شــما خطور کرد چیســت؟ چرا این قدر سریع به ذهنتان رسید؟ شاید قبول 
کردید چون گرســنه بودید. شاید قبول نکردید چون گیاه‌خوار هستید. شاید بگویید: برگر چطوره؟ چون 
گرســنه‌اید، ولی ساندویچ نان ساچی دوست ندارید. شاید بگویید: حسابی چیپس و پفک خورده‌ام، چون 
سؤال را نشنیده‌اید. هرچه که بگویید یک صحنۀ بداهه را آغاز کرده‌اید. کار از همین نقطه جریان می‌یابد 

و بله، به همین آسانی. 
اما از بحث ســادۀ مزایای فست‌فود چگونه بداهه می‌سازید و آن ‏را تبدیل به چیزی می‌کنیدکه افراد 

می‌خواهند تماشا کنند؟ حقه چیست؟ 
برای پاسخ به شعبده‌باز برمی‌گردیم. وی قبل از انجام شعبده و تردستی در مقابل جمعیت، باید قوانین 
حقه‌ای را که می‌خواهد ســوار کند، بداند. قوانین مهم هستند. تبعیت از آن‌ها همه را حیرت‌زده می‌کند. 

پس اگر تبعیت نکنید، تماشاگرانی ناخرسند خواهید داشت. 

قوانین بداهه
افرادی هســتند که می‌پرسند وقتی می‌خواهید چیزی بسازید چه نیازی به قاعده و قانون دارید. در واقع 
مــن خودم عقیده دارم کل قوانینی را که می‌خواهم برایتان بگویم، باید به‌گونه‌ای انعطاف‌پذیر به‌کار برد. 
اما کافی‌ اســت فکر کنید می‌خواهید دوچرخه‌ســواری یاد بگیرید. باید قبل از ســوار شدن بر دوچرخه، 
ســه‏چرخه سوار شوید یا از دو چرخ کمکی اســتفاده کنید، بعد زمان آن می‌رسد که با دوچرخه‌سواری، 
حتی دور از حوالی منزلتان هم احساس راحتی می‌کنید. بداهه هم همین‌طور است: ابتدا چهار‌دست و پا 

راه رفتن را بیاموزید و سپس راه رفتن را. پس از آن می‌توانید وارد عظمت و شکوه کمدی شوید. 
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این قوانین ترتیب خاصی ندارند زیرا باید هم‏زمان تابع همۀ آن‌ها باشــید تا بازی شکل بگیرد. ممکن 
است در جاهای دیگر قوانین دیگری برای بداهه بیابید. اگر به‌نظرتان معقول آمد‌، آن‌ها را به قوانین مذکور 
در اینجا بیفزایید و به‌کار ببرید. برای اینکه در هر چیزی واقعاً عالی باشــید، باید هرقدر می‌توانید منبع 

بشناسید. این کتاب تنها یک منبع است، اما نقطۀ آغاز خوبی است.

بایستید، نگاه کنید و گوش دهید
یک مفهوم محوری در زیرســاخت همۀ این قوانین وجود دارد: کار گروهی. کار گروهی بخش حیاتی هر 
بازی بداهه اســت. بازیگران باید همواره به یکدیگر گوش دهند و بدانند چه اتفاقی پیرامون آن‌ها شــکل 
می‌گیــرد. در زمانی که همکارانتان مکان‌ها را تغییر داده‌اند، درحالی که شــما فکر می‌کردید همان جای 
قبلی هســتند، ادای »جملۀ کامل« نفعی برای شما نخواهد داشت. به‌عنوان بداهه‌پرداز باید در »صحنه« 

باشید نه در »ذهن خود«.
به ســؤال ساندویچ برگردیم. شما می‌دانستید چه پاســخ دهید چون سؤالم را شنیدید )به‌جز کسی 
که گفت چیپس و پفک زیادی خورده(. یادتان باشــد که باید همواره بخشی از صحنه باشید و این قانون 

برایتان حکم ضربان قلب را دارد.

همه در بازی نابغه هستند
این قانون را خیلی دوســت دارم. اگر هرکســی در بازی نابغه باشد، پس در بداهه پاسخ‌های اشتباه وجود 
نخواهد داشــت. اگر دقیق به آن فکر کنید، »اشتباه نبودن« بدان معناست که بداهه بسیار آسان و خالی 

از استرس و فشار است. حداقل من این‌گونه می‌اندیشم. 
 مهم نیســت چه‌کسی روی صحنه با شماســت. باید هرچه می‌گوید یا انجام می‌دهد برایتان طوری 
باشــد که گویی جالب‌ترین چیزی است که در آن لحظه می‌شــنوید یا می‌بینید. خلاصه اینکه، باشکوه 
است! دیگران هم به نوبۀ خود با گفته‌ها یا رفتار‌های شما باید همان‏طور بر‌خورد کنند. این‌گونه است که 

یک تیم می‌سازید. 
اعضای گروه خودم دربارۀ این قانون با من بحث می‌کردند و شکایت داشتند که فلانی استعداد بداهه 
ندارد. همیشــه پاسخ می‌دادم، »اگر شما بهتر از او هستید، این را ثابت کنید و او را وادار کنید در صحنۀ 
بعد بهتر باشد.« بعد می‌رفتند و صحنه‌ای عالی ارائه می‌دادند. می‌دانم که می‌خواستند به من ثابت کنند 
بهتر از دیگری هستند، اما به نظرم من تنها یک کارگروهی روی صحنه می‌دیدم و اینکه همه شاد هستند. 
در اینجا تمرینی داریم تا با آن دانش‌آموزان یاد بگیرند هرکسی در کلاس اهمیت دارد. یک دانش‌آموز 
را انتخاب کرده روی صندلی بنشــانید. به کلاس تلقین کنید وی مهم ترین فرد کلاس اســت. مطمئن 
شوید که کلاس، شما را جدی بگیرد. از آن‌ها بخواهید نام این مهم‌ترین فرد را تکرار کنند. سپس به آن‌ها 
بگویید وی نمی‌تواند هرگز زمین را لمس کند. وظیفۀ آن‌هاســت تا او را از این طرف به آن طرف کلاس 
ببرنــد و برگردانند. از بچه‌ها بخواهید ایــن کار را بکنند و از آن‌ها بخواهید هرگز نگذارند او زمین بیفتد. 
وقتی کلاس آماده شد، از آن فرد بپرسید که آیا به کلاس اعتماد دارد؟ اگر اعتماد دارد، کم‏کم از صندلی 
پایین بیاید و اجازه دهد بچه‌ها او را بلند کنند و به اطراف ببرند. شــما به‏عنوان رهبر باید مرتباً به کلاس 
یادآوری کنید کاری که می‌کنند جدی اســت. همچنین یادآوری کنید که افکارشــان فقط باید دربارۀ 

شخصی که او را نگه داشته اند باشد. به همه فرصت دهید تا ببینند مرکز توجه بودن چه حسی دارد. 




